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 معرفه بودن مسند الیه بوسیله ضمیر 
 شود:به دلایل زیر، به مسند الیه بوسیله ضمیر ذکر می 

 أنا النّبی لا کذب... . سخن در مقام تکلّم است:  -1

 أنت الذی أخلفتنی ما وعدتنی... . سخن در مقام خطاب است:  -2

 زیرا مسند الیه قبلا ذکر شده به طرق زیر:سخن در مقام غیبت است،  -3

 واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین.یا لفظا:  -الف

 فإرجعوا هو ازکی لکم. یا معناً ضمناً:   -ب

 فلهنّ ثلثا ما ترک. یا معناً سیاقاً:  -ج

 

 تنبیهات )تعریف بالإضمار(
 است:اصل خطاب برای سامع معیّن است؛ اما گاهی خلاف این اصل  -1

 خطاب به غیر سامع )بخاطر حضورش در قلب(: -الف

 بأنّکم فی ربع قلبی سکّان  –أسکّان نعما الأراک تیقّنوا    

 خطاب غیر معین )تا عمومیت داشته باشد(:   -ب

 و إن أنت أکرمت اللئیم تمرّدا    –إذا أنت أکرمت الکریم ملکته    

 باشد که آن را تفسیر کند. ای اصل در ضمیر غایب: قبل از این ضمیر باید جمله  -2

جواهرالبلاغه

2مسند الیه  18جلسه  استاد رفعتی 
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 موارد عدول از اصل )مقدم شدن ضمیر بر مرجعش( و برخی اغراض آن: 

 فإنّها لا تعمی الأبصار. جا افتادن مابعد ضمیر، در ذهن مخاطب:   -الف

 أقبل و علیه الهیبة و الوقار. ادعای واضح بودن مرجع ضمیر:  -ب

 غراض متعدّدی، مثل: گیرد بنابر ا گاهی اسم ظاهر، به جای ضمیر قرار می -3

 مولاک یقول کذا. القاء هیبت در نفس سامع:   -الف

 الله ربّی و لا أشرک بربیّ أحدا.تبرّک:  -ب

 سقی الله نجدا و السلام علی نجد... . تلذّذ:  -ج

 الهی عبدک ببابک... . طلب رحمت:  - د


